
می گفتند اگر 
با این بودجه 
موافقت نشد، 
حاضریم فرش زیر 
پایمان را بفروشیم 
تا کار انجام شود

ــای ایــنــا.« مــن مــانــدم چــه بگویم. این  اوسـ
پیشنهاد عاوه بر اینکه در عمل ناشدنی 
بود، به  معنای کنار گذاشته شدن ظرفیت 
نیروهای توانمند مرکز تحقیقات پشتیبانی 
و مهندسی جنگ جهاد بود. ما باور داشتیم 
 در یک 

ً
نباید توانمندی های کشور را صرفا

ساختار محدود کرد و می توان عرصه های 
متعددی را برای شکوفایی استعدادها باز 
نمود و این مغایر پیشنهاد آقای ترکان بود.

نــاگــهــان جــمــلــه  ای بــه ذهــنــم رســیــد که 
اعتقاد دارم خــدا آن را در دهانم قــرار داد. 
من گفتم شما دو گــروه نــداریــد، بلکه سه 
 گــروه داریـــد. آقــای ترکان با تعجب پرسید 
»گـــروه ســوم کــیــســت؟« گفتم »فــانــی هم 
در نــیــروی زمینی سپاه مجموعه  ای دارد. 
هــر وقــت شما ایــن ســه مجموعه را  یکی 
کردید، من به جای اوستایی، شاگردیشان 
را می  کنم.« بــا شنیدن ایــن حــرف، ایشان 
از پیگیری پیشنهاد خـــود مــنــصــرف شد 
ــن کــه حــریــف تــو نــمــی  شــوم. چه  و گفت »م
می  خواهی؟« بافاصله نامه  ای را که از قبل 
آمــاده کرده بــودم، پیش روی او قرار دادم و 

گفتم »این را امضا کنید.«

موشک با برد 5 کیلومتر
بــه ایــن تــرتــیــب در شــرایــطــی کــه بــرخــی با 
ناباوری می پرسیدند »جهاد و موشک؟!« 
 در عرصه 

ً
و گــویــی کــارایــی جــهــاد را صــرفــا

خــدمــات روستایی می دانستند، باهدف 
 ، دستیابی بــه موشکی بــا بــرد 1۰۰ کیلومتر
برنامه ریزی گام به گامی را شروع کردیم. برای 
امــور مختلف ساخت موشک، گروه های 
مختلفی تشکیل داده بودیم و کار در قالب 
این تیم ها سازماندهی شده بود، گروه پلیمر 
مسئول سوخت بود و گروه شیمی معدنی 
مــســئــول پــرکــلــرات آمــونــیــوم. مسئولیت 
بدنه موشک نیز با گــروه متالورژی بــود. در 
اولین قدم و به منظور دستیابی به فناوری 
تولید موشک های دوربـــرد، بــا به کارگیری 
دانشجویان نخبه دانشگاه های برتر کشور 
و با اینکه آن زمان امکانات ارتباطی امروزی 
مانند اینترنت نبود، به پتنت های منتشر 
ــای پــیــشــرفــتــه صنعتی  ــوره ــده در کــش شـ

دسترسی پیدا  کردیم.

ابتدا با یک موشک با برد پنج کیلومتر شروع کردیم که اسم آن 
را مجتمع )مخفف عبارت »موشک جواب تجاوز موشکی عراق«( 
گذاشتیم. سپس فقط با تغییر سوخت مینی کاتیوشا از سوخت 
دوپایه به سوخت جامد مرکب، برد موشک را از هفت کیلومتر به 
11 کیلومتر رساندیم و نامش را مجتمع یک قرار دادیم. سوخت یک 
بخش کاتیوشا را هم به همین روال تغییر دادیم و از برد 11 کیلومتر 
به 1۷ کیلومتر]2[ رسیدیم و نامش را مجتمع 2 گذاشتیم. موشک 

کامل از کاتیوشا با سوخت جامد مرکب هم شد مجتمع 3.
برای اختاط سوخت باید میکسری تهیه می کردیم که پره های 
آن در فاصله بسیار دقیق و بهینه ای قرار گرفته باشد، چراکه اگر 
فاصله پره ها از بدنه یا یکدیگر زیاد باشد، اختاط مدنظر حاصل 
نمی شد و اگر فاصله آنقدر کم می  بود که منجر به برخورد پره با بدنه 
یا برخورد پره ها باهم می  شد، جرقه ایجاد شده، انفجار مهیبی را 
ایجاد می  کرد. آن زمان تنها کشور اروپایی تولیدکننده این دستگاه 
لــمــان بــود. در شــرایــط جنگی، صنایع دفــاع و نیروهای مسلح  آ
نمی توانستند این میکسر را که دارای کاربرد نظامی بود بخرند، ولی 
جهاد سازندگی با توجیه استفاده برای تولید مواد ضد شیمیایی 
می توانست آن را تهیه کند. با توجه به طولانی  بودن فرایند خرید، 
بــرای اینکه کــار عقب نماند منتظر خرید و رسیدن میکسر به 
کشور نشدیم، بلکه میکسری ساده تر با یک پره و با مدت زمان 
اختاط بیشتر را طراحی کرده و ساختیم. ظرفیت اولین میکسر، 
 و در زمان ساخت مجتمع 5، توانستیم 

ً
35 کیلوگرم بود و بعدا

میکسری با ظرفیت 4۰۰ کیلوگرم نیز بسازیم]3[.

موشک با برد 70 کیلومتر
به مرور و با پیشرفت کار به مرحله ای رسیدیم که باید انــدازه و 
ابعاد موشک های مجتمع 4 و 5 را محاسبه می کردیم. یک رابطه مهم 
در ابعاد موشک، نسبت طول )L( به قطر )D( است. اگر این نسبت 
 ضریب رعنایی موشک زیاد 

ً
)L/D( از عددی بزرگتر باشد، اصطاحا

شده و لرزشی ایجاد می  شود. در نتیجه دقت موشک کاهش می یابد 
و اگر کمتر از عددی باشد، بُردِ مدنظر را نخواهد داشت.

ــام  ــا ن ــه، دســتــگــاهــی بـ ــدنـ ــه  مــنــظــور بــهــیــنــه کـــــردن وزن بـ بـ
فلوفرمینگ]4[ را خریداری کردیم که به صورت نورد سرد، ضخامت 
لوله را کاهش می  داد. به عاوه، برد بیشتر مستلزم طول بیشتر 
بدنه بود که این دستگاه امکان افزایش طول را هم فراهم می کرد. 
البته فرایند خریداری دستگاه و انتقال آن به کشور زمان زیادی 
می برد و نمی توانستیم کار را تا آن زمان عقب بیندازیم. لازم بود 
به نحوی با استفاده از امکانات موجود بدنه موردنیاز را خودمان 
بسازیم. من از مسئول گــروه متالورژی - که مسئول ساخت 
بدنه موشک بود - پرسیدم »شما الان چه اندازه هایی برای بدنه 
داریــد؟« ایشان گفت »دو لوله با قطرهای هشت و دوازده اینچ 
داریم که در حفاری های نفت از آن استفاده می شود و با تراشکاری 
و کاهش ضخامت بدنه به ضخامت مورد نظر می  رسیم، اما اینکه 
چه قطری بــرای موشک مناسب اســت و ایــن لوله ها را چگونه 

روایــــت خــــانــــه
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